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Abstract 
The dignity of a human being, by virtue of being human, has been esteemed in 

various religions, societies, and schools of thought. Explicitly, the Holy Quran and 

the Islamic faith have recognized inherent human dignity as an inviolable principle 

and consider all humans to be its beneficiaries. The study of the relationship between 

human dignity and the tripartite realm of religion (beliefs, ethics, and laws), 

particularly relying on the worldview of the Shia sect based on narratives, is among 

the discussions that clarify the status and function of this divine trust granted to 

humans, necessitating further examination. The Islamic religion, and specifically 

Shia Islam, has often been accused by certain schools and other worldviews of not 

respecting human dignity. The present article, with a descriptive-analytical approach 

and utilizing library tools, seeks to elucidate the position and relationship of inherent 

dignity with the principles of Shia beliefs based on narratives. It addresses and 

affirms the importance of this through the examination of the relationship and status 

of human dignity with the five doctrinal principles (Tawhid, Prophethood, Imamate, 

Resurrection, and Justice). It demonstrates that according to Shia beliefs, human 

dignity is not only practiced but also a prevailing conviction, and this principle is 

precisely and proportionately present in the core of Shia Islamic thought. Moreover, 

human dignity, with its centrality and superiority over other creatures in Tawhid and 

Justice, is evident. Prophets and Imams have always endeavored to guide and return 

the believers to the principle of human dignity. 
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مقاله علمی ـ پژوهشی 

کرامت ذاتی انسان در مبانیِ اصول اعتقاداتجایگاه 

با تکیه بر روایات شیعی
−محمد خلج 

 −− کاظم قاضی زاده

 −−− محمد علی ایازی

 چکیده
کرامت انسان بما هو انسان در ادیان، جوامع و مکاتب مختلفی مورد اقبال قرار گرفته است. به صراحت 

ها ناپذیر مورد پذیرش قرار داده و تمامی انسانعنوان اصلی خدشهکرامت ذاتی انسان را بهقرآن کریم، 
گانه رامت انسان با قلمرو سهمطالعه بر روی ارتباط چگونگی ارتباط ک بر این اساس داند.را مشمول آن می

بینی مذهب شیعه مبتنی بر روایات از جمله مباحث دین )اعتقادات، اخلاق و احکام(، با اتکا بر جهان
دین  ضرورت دیگر آنکه مبیّن جایگاه و کارکرد این ودیعه الهی به انسان است که نیاز به بررسی دارد.

ی دیگر در زمینه رعایت کرامت انسان مورد اتهام هابینیاسلام همواره توسط برخی مکاتب و جهان
ای در پی تبیین قرارگرفته است. مقالۀ حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه

جایگاه و ارتباط کرامت ذاتی با اصول عقاید شیعی مبتنی بر روایات است و از مسیر بررسی ارتباط و 
گانه اعتقادی )توحید، نبوّت، امامت، قیامت و عدل( به این مهم ا اصول پنججایگاه کرامت انسانی ب

کرامت انسان نه تنها در عمل که باور آنان نیز جاری  ،پرداخته و اثبات نموده که مطابق با عقاید شیعه
و این اصل بطور متناسب و دقیقی در اصل اندیشه اسلام شیعی موجود است. علاوه بر آنکه کرامت  بوده

انسان با محوریت و برتری او از سایر موجودات در توحید و عدالت امری مشهود است، انبیاء و امامان 
.اندنان به اصل کرامت انسانی بودهنیز همواره در پی سوق دادن و بازگرداندن باور مسلما

 واژگان کلیدي
.فقه الحدیثعقاید شیعه،  ،کرامت انسانکرامت ذاتی،  

gmail.com133m.khalaj@.تهران، ایراندانشگاه آزاد اسلامی،  واحد علوم و تحقیقات، علوم قرآن و حدیث، دانشجوی دکتری −

k.ghazizadeh@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(استادیار گروه علوم قرآن وحدیث، −−

gmail.com1333ayazi@     .دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران واحد علوم و تحقیقات، ه علوم قرآن و حدیث،استادیار گرو−−−

است. دانشجو این مقاله مستخرج از رساله دکتری

http://qhs.isu.ac.ir

10.30497/qhs.2024.246081.3941

16/12/1402تاریخ دریافت: 

19/02/1403تاریخ پذیرش: 

mailto:m.khalaj133@gmail.com
mailto:k.ghazizadeh@modares.ac.ir
mailto:ayazi1333@gmail.com
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/
https://isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/
https://www.openaccess.nl/en
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_77446.html


علمی ـ پژوهشیمقاله ، 1403 پاییز و زمستان(، 35یاپی)پ اول، شمارة هجدهمسال  78

 طرح مسئله
هر فرد جستجو « خودمختاری اخلاقی و استقلال ذاتی»مبنای اصلی کرامت انسانی را باید در 

 اوست که همان شخصیّت اخلاقی است« انسانیّت»دهد، و ارزش میکرد. آنچه به انسان، کرامت 
ها کند، امّا انسانبخشد. جانوران را غرایزشان راهنمایی میو آن را بر سایر موجودات برتری می

موجوداتی آزاد، خودآئین و خود قانونگذارند. دین اسلام بنیان انسانی را با اعطای کرامت ذاتی 
ری بخشیده از ناحیه الهی به وی تقدیس نموده و او را بر سایر موجودات و ذراّت عالم هستی برت

 اصل مسلّم در دین اسلام مطرح است.است. جایگاه کرامت ذاتی به عنوان یک 
توان به مقالات پیرامون آن انجام گرفته است که از جمله می اندک هاییتاکنون پژوهش

نوشته عباسعلی عمید زنجانی و محمدمهی « حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام»
معناشناسی کرامت »نوشته محمدحسین مردانی و « ان در قرآن و روایاتکرامت انس»توکلی، 

پور اشاره نمود؛ اما جایگاه و کارکرد آن در بعد اعتقادات از نوشته بهروز یدالله« انسان در قرآن
رو مورد بررسی قرار مجهولاتی است که تاکنون به آن پرداخته نشده و همکنون در مقاله پیش

ین ابعاد گوناگون کرامت ذاتی انسان و ارتباط آن با اعتقادات مذهب شیعه گیرد. وارسی، تبیمی
تواند در شناخت هرچه بیشتر جایگاه انسان در عالم وجود مؤثر باشد و با تکیه بر روایات می

آدمی به وسیله آن به جایگاه خویش پی ببرد.
دینی مرتبط با حوزه  کرامت ذاتی مختصّ انسان است؛ بنابراین گستره آن شامل تمامی ابعاد

گردد. به عبارت دیگر هر موضوعی در دین که با ارزش وجودی انسان ارتباط وجودی انسان می
گیرد. داشته باشد، در قلمرو کرامت ذاتی قرار می

های دیگر به مسلمانان در زمینه بینیدر طول تاریخ، انگشت اتهام بسیاری از مکاتب و جهان
(. این در حالی I.Manji, 2011, p. 21باور آنان وجود داشته است ) عدم وجود کرامت انسان در

است که بخش زیادی از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بر این اصل تاکید نموده 
و همواره افکار و اعمال شیعیان را به وجود این اصل توجه داده است. بررسی عقاید و باور 

تواند انگشت اتهام را از وی ساقط نماید. زرگان این مذهب میشیعیان از طریق بررسی سخنان ب
از آنجا که اهل بیت مفسر و مبین حقیقی آیات الهی هستند، بررسی کلام آنان جهت پاسخگویی 
به تهمت بی توجهی اسلام به اصل کرامت ذاتی، جامعه هدف این تحقیق قرار گرفته و این 

سی قرارداده است. کلّیات هر دین به سه بخش پژوهش را در گستر باور شیعیان مورد برر
 .(16، ص1، ج1370: طباطبایی، شود )نکتقسیم می« احکام»و « اخلاق»، «اعتقادات»
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رو ارتباط کرامت ذاتی انسان با حوزه عقاید کلامی شیعه، مبتنی بر روایات در مقاله پیش
کرامت  رفته و مصادیقی ازشیعی و به عنوان یکی از سه قلمرو یاد شده، مورد بررسی قرار گ

ذاتی انسان ذکر و تحلیل خواهد شد.

 مفهوم کرامت انسان. 1
داشتن، اصالت، سخاوت، بزرگواری، بخشش رم( به معانی گرامیاز ریشه )ک 1«کرامت»واژۀ 

( شرافت و 608-607، صص17ق، ج1414؛ زبیدی، 262، ص6ق، ج1414)صاحب بن عباد، 
باشد. از دیدگاه طریحی، این کلمه صفت ( می368، ص5ق، ج1410شریف بودن )فراهیدی، 

، 1375انگیزد )طریحی، د و ثنای آنان را برمیکند و حمچیزی است که رضایت عُقَلا را جلب می
به معنای پستی و  « هَوان»و « لُؤم»دانانِ بسیاری این واژه را ضد کلمات (. لغت152، ص6ج

از این  .(46، ص10، ج1360؛ مصطفوی، 798، ص2م، ج1987اند )ابن درید، فرومایگی دانسته
بعنوان عضو « وجود»و « ارزش»د دو اصل دهد در تمامی مواررو توجّه به معانی مذکور نشان می

داشتن »توان واژه کرامت را ناپذیر کرامت همواره با این مفهوم همراه است. بنابراین میجدایی
معنا نمود. « ارزش وجودی

های مختلفی وجود دارد. شناسان، دیدگاهنیز نزد زبان 2«انسان»دربارۀ منشأ اشتقاق واژۀ 
باشد می« فِعْلان»گرفته شده و همزه آن اصلی است و بر وزن « سأن»ز ای معتقدند این واژه اعده
از این جهت بدین اسم نام نهاده شده که اولاً فطرت آن با مؤانست عجین گردیده و « انسان»و 

: راغب اصفهانی، گیرد)نکشود انس میبه تنهایی قادر به زندگی نیست و ثانیاً، با هرآنچه همراه می
رو اطلاق نام انسان به این خاطر است که آدمی به هر چیزى که با او از این(؛ 94ق، ص1412

گیرد.پیوسته و همراه است، الفت دارد و با آن أنس مى
]فراموشی[ اخذ « نِسْیان»تر، از و بطور دقیق« یسن»گروهی دیگر معتقدند این کلمه از 

است « إِفْعِلان»بر وزن  «اِنْسِیان» آن،شود؛ امّا ریشۀ کامل خوانده می« إِفْعان»شده و بر وزن 
ی که در (. این دیدگاه، اشاره به فراموشکاری انسان نسبت به عهد26، ص2ق، ج1414)فیّومی، 

عالم ذر با خداوند بست و سپس عهدش خویش را فراموش کرد، دارد )هاشمی رفسنجانی، 
(. 350، ص3، ج1371

1 . Dignity 
2. Human
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 ،«سُمِّی الْإِنْسَانُ إِنْسَاناً لِأَنَّهُ یَنْسَى»ست که فرمود: مؤیدّ این دیدگاه روایتی از امام صادق)ع( ا
(. 15، ص1، ج1385)ابن بابویه،  انسان را از این جهت انسان نامیدند، چون فراموش کار است

بعید نیست که این واژه از هر دو ریشه باشد و دو معنا داشته باشد؛ چرا که هر دو خصلت 
: ملاصدرا، ها است )نکناپذیر انسانبودن از صفات بارز و جداییاُلفت پذیری و فراموشکار 

توان انسان را در اصطلاح موجودی دو پا از سنخ (. بر همین مبنا می301، ص2، ج1366
 Encyclopedia: پستانداران و دارای قوه ادراک و اختیار، خلاق و تمدن آفرین معرفی نمود )رک

Britannica.)
به معنای رعایت شأنیّت و شخصیّت وجود آدمی از جمله مسائلی « انسانیکرامت »ترکیب 

شود. در مجموع است که در جوامع و مکاتب مختلفی در سراسر عالم هستی به آن پرداخته می
توان نگرش و رویکردهای موجود نسبت به کرامت انسان که تعریفی از کرامت انسانی ارائه می

م نمود:اند را به دو دسته تقسینموده
گردد. بر این دینی است که امروزه در قالب مکاتب مطرح میاوّلین رویکرد، بشری و برون

ترین مکتبی که اصالت آن بر اساس تکریم ارزش وجودی انسان بنا نهاده شده، اساس معروف
(. بطور کلی نیز در مباحث حقوق بشر و 17، ص1398مهر، باشد )رضاییمی« مکتب اومانیسم»

ها، نفس انسان خارج از ملاحظات دینی، نژادی و قومیّتی، دارای کرامت است. با قلّیتحقوق ا
توجّه به اهمیّتی که جایگاه انسان دارد، مفهوم کرامت انسانی در اسناد بین المللی چون منشور 

 ,Smits, 2006, p. 75 & UDHR, 1948ملل متحد به عنوان مبنای حقوق بشر قرار گرفته است )

p.56.)
دوّمین رویکرد، معنوی و از سنخ تعریفات دینی است؛ بطوری که در برخی ادیان به کرامت 

توان ادعا کرد، در تمامی ادیان ابراهیمی، کرامت انسان به که میانسان توجّه شده است تا جایی
(. برای مثال براساس 25، ص1389عنوان یک اصل مسلّم مورد تأکید  قرار گرفته است )مظفّری، 

( و همگی نزد خدا و 27/1های یهود، انسان بر صورت الهی خلق شده )سِفر پیدایش زهآمو
(.9/29؛ تثنیه 2/19پیامبرش موسی)ع( دارای ارزش و جایگاه رفیع هستند )لاویان 

داند. دین اسلام در ادامه ادیان ابراهیمی، کرامت انسانی را یکی از اقسام کرامات الهی می
تکریم انسان توسط خداوند یاد نموده است و آن را فضیلتی مختصّ بشر قرآن کریم صراحتاً به 

(. در نگاه اسلام، کرامت انسان به هویت و وجود آدمی، 70:)اسراء« ...آدَم وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني»داند: می
که ارزش و جایگاه خویش را از منبع الوهیتی دریافت نموده است، تعریف شده است. بنابراین 
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انسان، به معنای مطلق ارزش نهادن به وجود انسان، هم بصورت فطری و با رویکرد برون  کرامت
دینی مورد بشر توجهّ قرار گرفته است.دینی در مکاتب بشری و هم بصورت درون

انواع کرامت. 2
کرامت از حیث نوع وجود آن در انسان به دو گونه قابل تقسیم است:

. کرامت اکتسابی2-1
، کرامتی است که انسان در سایه ایمان و کارهای شایسته خود به 1«کرامت اکتسابی»منظور از 
 شود، بهمند میآورد و هر کس فراخور معرفت و عمل خود، از این نوع کرامت بهرهدست می

دیگر، کرامت اکتسابی جایگاهی است که برخاسته از تلاش و کوشش انسان در سیر الی الله بیان
ها وجود دارد، امّا تنها مؤمنان، در سایه کسب این نوع کرامت در تمام انساناست و استعداد 
گیرند. این مفهوم در رسند و مسجود فرشتگان قرار میمراتب والای انسانی میتعلیم وحیانی به

 عَزَّ وَ جَلَّمَا خَلَقَ اللََُّّ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَکرَمَ عَلَی اللََّّه »صادق)ع( شیعه چنین آمده است: سخن امام 
امُ المؤمنین َنَّ الْمَلََئهکةَ خُدَّ نٍ لِه نْ مُؤْمه هیچ موجودی نزد خداوند گرامی تر از مؤمن نیست، زیرا  ؛«مه

(.33، ص2ق، ج1407ملائکه خادمان مؤمنانند )کلینی، 

. کرامت ذاتی2-2
ها از هر و انسان حیثیتی طبیعی است که در وجود آدمی به ودیعت نهاده شده 2«کرامت ذاتی»

نژاد و رنگى و از هر سرزمین و آب و خاکى و با هر عقیده و فرهنگى، از کرامت ذاتى و احترام 
انسانى برخوردارند و از آن روى که در ذات خود انسانند، داراى حیثیت انسانى برابر با دیگر 

بنیادین حقوق بشر  (. اسلام نیز بر این اصل که از اصول67، ص1386ها هستند )اصغری، انسان
(. همچنین آیاتی 70:: اسراءاست تأکید نموده و تمامی فرزندان آدم را کرامت بخشیده است )نک

کند؛ آیاتی که انسان را غایت و هدف خلقت بسیاری از می دیگر نیز دلالت بر کرامت انسان
( 29:بقره) «لَكُمْ ما فِه الَِْرْضه جََيعاً هُوَ الَّذي خَلَقَ »موجودات معرفی کرده است و آنها را برای انسان 

ماواته وَ ما فِه »داند و در اختیار انسان و مسخرّ او می رَ لَكُمْ ما فِه السَّ َ سَخَّ « ...الَِْرْض أَ لََْ تَ رَوْا أنََّ اللََّّ

1. Innate Dignity
2. Innate Value
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(. اینها همگی شاهد دیگری بر کرامت ذاتی انسان است. کرامت ذاتی نشان عنایت و 20:لقمان)
ها از آن برخوردارند. یژه خداوند به نوع بشر است که همه انسانلطف و

، به این نکته باید توجه کرد که کرامت ذاتی، دربارۀ کرامت ذاتی در معنای نخست آن
ها عطا شده و به گروه، قشر، مذهب و منطقۀ جغرافیایی هرچند حقی است که به تمامیِ انسان

د از موهبت کرامت ذاتی برخوردار است؛ امّا وجود آن اختصاص ندارد و هر انسانی از بدو تول
که انسان با اختیار خود به جهت بطور دائم تا آخر عمر، امری نسبی است. به بیان دیگر، مادامی

ارتکاب خیانت و جنایت برخویشتن و بردیگران، آن کرامت را از خود سلب نکند، از این صفت 
(.76، ص1370مند است )جعفری، شریف برخوردار و بهره

هاي آنعقاید شیعی و ساحت. 3
معنای باور قلبی به پنج اصلِ توحید، عقاید در شریعت اسلام و بطور خاص در مذهب شیعه به

(. به این معنا که یک مسلمانِ 96، ص3، ج1372: مطهّری، باشد )نکنبوّت، معاد، امامت و عدل می
ه یگانگی خداوند، وجود انبیاء الهی از آدم تا شیعه مذهب، در قاموس باورهای دینی خود باید ب

ها به سوی خداوند، وجود متوالی خاتم)ع(، برپایی قطعی روز قیامت و بازگشت همه انسان
گانه بعد از پیامبر اکرم)ص( تا کنون و عدالت کامل و تام الهی باور قلبی و امامان)ع( دوازده

اطمینان راسخ داشته باشد.
ان صرفاً با تعریف کرامت ذاتی انسان به بررسی جایگاه آن در عقاید تومسلّم است که نمی

شیعه پرداخت؛ چرا که موضوع علم کلام، استنباط و استخراج عقاید اسلامی با تکیه بر منابع 
( 32-31، صص1387: ربانی گلپایگانی، عقلی و نقلی برای تبیین و دفاع از اصول دین است )نک

توان ارتباط و کرامت ذاتی انسان ارتباط ندارد؛ امّا در عین حال می که به طور مستقیم با موضوع
جایگاه آن را در عقاید شیعه بررسی نمود.

. کرامت ذاتی و ارتباط آن با توحید و عدل الهی4
نماید، در حالیکه توحید، معرفتی است که انسان آن را به دو صورت اختیاری و فطری کسب می

اختیاری و فطری آن محروم هستند و تنها در وجودشان قدری از سایر موجودات از درک 
پردازد. این حقیقت در آیات شناخت خداوند نهادینه شده است و با آن به تسبیح خداوند می

بسیاری از قرآن ذکر گردیده که تمامی موجودات به حمد و ستایش خداوند مشغولند )برای 
(. 18:، حج79:ا، انبی41:، نور13:، رعد1:: حدیدنمونه نک
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پردازد و امام حسین)ع( در روایتی مطوّل به ارتباط صدای حیوانات و پرستش خداوند می
نْ شَيْ »فرماید: در پایان می ُ مه ای را خدای متعال هیچ پدیده« ءٍ إهلََّّ وَ لهَُ تَسْبهيحٌ يََْمَدُ بههه ربََّهُ مَا خَلَقَ اللََّّ

، 1ق، ج1409ستاید )راوندی، با آن، پروردگار خود را مینیافریده، مگر آنکه تسبیحی دارد که 
(. عدم وجود استثناء در میان موجودات نشانگر غیر ارادی بودن این ستایش 252-248صص

شود که همگی آنان است. در نتیجه، دربارۀ سایر موجودات از آیات و روایات فهمیده چنین می
شناسند و به پرستش او مشغولند.بطور غیر اختیاری خدا را تا حدّ وجودی خود می

که خود از است که از مجرای تفکرّ و تأمّل  بنابراین شناخت توحید و عدل موهبتی
افتد. در ادامه برای آدمی اتفاق می رودکرامت ذاتی انسان به شمار میهای الهی در مسیر ودیعه

یعنی اصل توحید و اصل عدل به بیان ارتباط کرامت ذاتی انسان با دو مقوله مهمّ از اصول دین، 
شود.الهی پرداخته می

. ارتباط دو سویه تکریم انسان و توحید4-1
نگاه ویژۀ خداوند به انسان و تکریم او نسبت به سایر موجودات از مسلّمات قرآنی است که 

تر به آن اشاره گردید. چنین دیدگاهی در روایات نیز مورد تصریح قرار گرفته است. شاید پیش
ترین روایتی که انسان را دارای تکریم ویژه الهی نسبت به سایر موجودات دانسته است، ضحوا

ن ابنه آدمَ »فرماید: روایتی از پیامبر اکرم)ص( باشد که می هیچ چیز نزد؛ «ما شَيءأٌكرمُ علَى اللَّه مه
تکریم و (. روایت فوق صراحتاً بر 34621ق، ح1409تر از فرزند آدم نیست )متّقی، خدا گرامی

کند، امّا این تکریم دو سویه است و همانطور که جایگاه ویژه انسان نزد خداوند دلالت می
خداوند انسان را تکریم نموده، انسان نیز موظّف است با عبادت و شناخت الهی، پروردگار خود 

و بر ( 56:را تکریم نماید؛ چنانکه هدف از خلقت انسان بر مبنای آیات عبادت خداوند )ذاریات
(. بنابراین تکریم 344و  199، ص84ق، ج1404: مجلسی، مبنای روایات شناخت اوست )نک

الهی بر انسان مقدّمه شناخت توحید است.

. پرستش اختیاري خداوند یکتا4-2
انسان در طول زندگی با ابزار درک و شعور راه هدایت و شناخت مسیر خداشناسی را که از 

یابد و در نعمات مادّی و معنوی در اختیارش قرار داده شده، در میجانب پروردگار و در قالب 
بيلَ امها شاكهراً وَ امها كَفُوراإِ»فرماید: انتخاب آن مختار است و از این رو قرآن کریم می ؛«نََّّ هَدَیناهُ السَّ

که در  (. پر واضح است3:ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس )انسان
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، کنایه از مختار بودن انسان در انتخاب توحید یا کفر«إهمَّا شاكهراً وَ امها كَفُورا»آیه مذکور، جمله 
ین»ورزیدن است. چنانکه در آیه  ( بر نفی اجباری بودن اختیار دین256:)بقره« لَّ اهکْراهَ فهی الده

(. 235، ص20، ج1372؛ مطهرّی، 342، ص2ق، ج1411: طباطبایی، تصریح گردیده است )نک
ارادی بودن شناخت خداوند، در بسیاری از روایات مورد تصریح و تبیین قرار گرفته است. 

يعاً أفَأَنَْتَ»برای مثال، امام رضا)ع( در سبب نزول آیه  وَ لَوْ شاءَ ربَُّكَ لََمَنَ مَنْ فهی الَِْرْضه كُلُّهُمْ جَهَ
از روى  خواست، همه مردم جهان، جملگىاگر پروردگار تو مى ؛«نهینَ تُكْرههُ النَّاسَ حَتََّّ یكُونوُا مُؤْمه 

( از پدرانش، از امام 99:)یونس کنىایمان را بر مردم تحمیل مىایمان آورده بودند. آیا تو  اجبار،
مسلمانان به پیامبر)ص( پیشنهاد کردند اگر افرادى را که تحت »علی)ع( نقل فرموده است که: 

شود و قدرت نظامى کند که به زورْ اسلام را بپذیرند، تعداد مسلمانان زیاد مى سیطره دارد، مجبور
لَقَى اللَّهَ عز و جل بهبهدعَةٍ لََ يَُدهث»گردد. پیامبر)ص( فرمود: آنان علیه دشمنان افزوده مى مَا كُنتُ لِه

تَكَلههفینَ 
ُ

نَ الم با بدعتى که درباره آن، دستورى برایم توانم خداوند را من نمى؛ «إهلَََّ فيها شَيئًا ومَا أنََّ مه
خود بسازم )و به خدا  نیامده است، ملاقات کنم و من اهل تکلّف و از کسانى نیستم که چیزى از

سوره یونس نازل گردید. پیامبر ادامه داد: اگر با آنان چنین کنم،  99. سپس آیه (نسبت دهم
زاد و بدون اجبار، ایمان طور آاهم بهخوشایسته پاداش و ستایش من نخواهند بود؛ ولى من مى

(. 342ق، ص1398)ابن بابویه  بیاورند
کند که انسان در نظام آفرینش آزاد خلق شده تا روایت فوق بر این حقیقت تصریح می

مسیر سعادت یا شقاوت خویش را خودش تعیین کند و بدین وسیله پاداش و عقوبت در سرای 
اش را بر مسیر شناخت خداوند و واطاعت او اختیار دارد ارادهقیامت نیز معنا پیدا کند. انسان 

قرار دهد، یا زندگانی خود را در مسیر شقاوت و دیگر پرستی بگذراند. بنابراین، انسان از جهت 
انتخاب قرار گرفتن در مسیر خداشناسی به این معنا که خود تعیین کننده معبود خویش باشد، 

مختار است.

حید. فطري بودن تو4-3
انسان همانند سایر موجودات حدّی از شناخت یگانگی خداوند و لزوم پرستش او را بصورت 
فطری در وجود خود دارد و اساساً نخستین مبدأ خداشناسى، فطرت )سرشت( انسان است 

عالم »یا « عهد اَلَست»(. مؤیدّ این سخن، بیان قرآن کریم پیرامون 85، ص4، ج1386شهری، )ری
نْ بَني»« ذَر مْ ذُرههی َّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى وَ إهذْ أَخَذَ ربَُّكَ مه نْ ظُهُورههه مْ أَ لَسْتُ بهربَههكُمْ قالُوا بلَى آدَمَ مه هه أنَْ فُسه
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يامَةه إهنََّّ كُنَّا عَنْ هذا غافهلین دْنَّ أنَْ تَ قُولُوا یَ وْمَ الْقه از پا  ها پیش( یعنی عالَمی که انسان172:اعراف) «شَهه
(. 57، ص1، ج1383باشد )سبحانی، نهادن به دنیا در آن بودند، می

تری در روایات تبیین شده فطری بودن این حدّ از توحید در فطرت انسان به صورت واضح
است. برای مثال پیامبر اکرم)ص( درباره ارتباط فطرت و توحید، هر مولودى را بر فطرت خود 

كُلُّ »دارد: شود بیان میى عز و جل آفریدگار اوست متولّد مىیعنى بر معرفت به این که خدا
َ عز و جل خالهقُه نَّ اللَّه عرهفَةه بِه

َ
طرَةه، یعَنى عَلَى الم (.13، ص2ق، ج1407)کلینی، « مَولودٍ یولَدُ عَلَى الفه

زُرارَه در روایتی از امام باقر)ع( دربارۀ حقیقت میثاق الهی و وجود آن در فطرت و نهان 
َبِه جَعْفَرٍ )عليه السلَم( أَصْلَحَكَ اللََُّّ قَ وْلُ اللََّّه عَزَّ وَ جَلَّ فِه كهتَابههه»کند که: آدمی چنین نقل می قُ لْتُ لِه

يثاَقه عَلَى مَعْرهفتَههه  يده عهنْدَ الْمه مُْ. قُ لْتُ وَ أنََّ فهطْرَتَ اللََّّه الَّتِه فَطرََ النَّاسَ عَلَيْها؟ قاَلَ فَطرََهُمْ عَلَى التَّوْحه هُ رَبُُّّ
مُْ وَ لََّ مَنْ راَزهقُ هُمْ  به امام باقر)ع( عرض « خَاطبَُوهُ؟ قاَلَ فَطأَْطأََ رَأْسَهُ ثَُُّ قاَلَ لَوْ لََّ ذَلهكَ لََْ یَ عْلَمُوا مَنْ رَبُُّّ

چیست؟  « عَلَيهافهطْرَتَ اللََّّه الَّتهی فَطَرَ النَّاسَ »کردم: مراد خداوند عزوجلّ از اینکه در کتابش فرمود 
گرفت، بر فطرت که از آنان بر ربوبیّت خود میثاق میخداوند، مردم را هنگامی»حضرت فرمود: آن

نشانه گفتم: آیا مردم خدا را مخاطب خود قرار دادند؟ حضرت سر خود را به«. توحیدی سرشت
)ابن بابویه، « ست؟دانست ربّ و رازقش کیاگر این نبود، کسی نمی»تأیید پایین آورد و فرمود: 

(. بنا براین هر انسانی در نهان خود گرایشی به سوی پروردگار و خالقی مطلق 330ق، ص1398
دارد و تا حدودی به توحید الهی شناخت دارد.

توان فطری بودن حدّی از اقرار به توحید در فطرت انسان با درنظر گرفتن این حقیقت، می
رفت. امّا این شناخت، پس از پا نهادن به عرصۀ دنیا و پذی -که از مصادیق کرامت ذاتی است-

شود. امام علی)ع( یکی از اهداف بر اثر پرداختن به امور مادّی و غیر الهی به فراموشی سپرده می
فرماید: دارد و از این رو میخلقت انبیاء را تذکّر و به یاد آوردن این شناخت در مردم بیان می

مْ » ىَّ نهعْمَتههه وَيََْتَجُّ  فَ بَعَثَ اللَّهُ فهيْهه يْثاقَ فهطْرتَههه وَیذَْكرهُمْ مَنْسه مْرُسُلَهُ وَ واتَ رَ إلهيَهْمه أنَبْهيائهَُ لهيَسْتَأْدُوهُمْ مه وا عَلَيْهه
وُا لََمُْ دَفائهنَ الْعُقُوله  لتَّبْلهيغه وَیثُيِه پس از دیگری خداوند رسولانش را برانگیخت و پیامبرانش را یکی؛ «بِه

هاى فراموش سوى آنان گسیل داشت، تا اداى عهد فطرت الهى را از مردم بخواهند، نعمتبه
شده او را به یادشان آرند، با ارائه دلایل بر آنان اتمام حجّت کنند و نیروهاى پنهان عقول آنان را 

(.1طبه )نهج البلاغه، خ .برانگیزانند
اوند انسان را در پذیرش تکریم به بعبارتی دیگر امام بر این حقیقت اشاره دارد که خد

یکتاپرستی مخیّر گردانیده و در عین حال فرستادگانی را مبذول داشته تا آنان را به وجود حقیقت 
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توان نتیجه گرفت انسان دارای مقامی است خداوند او یگانگی خدا سوق دهند. بدین جهت می
ای از شناخت را قرار داده است.تبهرا در شناخت ربوبیّت مخیرّ ساخته و همزمان در نهاد او مر

. اکرام انسان به دین توحیدي اسلام4-4
یکی از مصادیق تکریم الهی بر انسان تکریم او به قابلیّت دینداری است. دینداری به شکلی که 
برای انسان در نظر گرفته شده و متشکّل از سه قسم عقاید، احکام و اخلاق است در حیوانات 

معنا ندارد و اگر سایر موجودات تسبیح کننده خداوند هستند این تسبیح از و سایر موجودات 
(. از این رو یکی از 347ق، ص1420: فخر رازی، ذات آنان و بطور غریزی وجود دارد )نک

مواردی که خداوند به وسیلۀ آن، انسان را تکریم نموده است، گرایش به دینداری فطری و اعطای 
نواهی است.دینی متشکّل از اوامر و 

روایات شیعی در این بخش دین را محصور در اسلام نموده و در واقع آنچه از انسان در 
باره حوزۀ دین مورد تکریم قرار گرفته تنها مختصّ به دین اسلام است. امام على)ع( در این

بوا أنفسَ »فرماید: می هه إنَّ اللَّه قد أكْرَمَكُم بدهینهه و خَلقَكُم لعهبادَتهه، فأنْصه خداوند شما را ؛«كُم فِ أداءه حقهه
)ابن  آفرید؛ پس در اداى حقِ او بکوشیدبا دین خود گرامى داشت و براى پرستش خویش 

 -اسلام-(. امام)ع( در این سخن ابتدا بر حقیقت تکریم انسان به دین 112ق، ص1404مزاحم، 
ه است. بنابراین یکی از پرداخته و سپس به ادای این لطف و تکریم بوسیله عبادت توصیه نمود

پذیری علمی و عملی اوست که چنین نعمت و کرامتی در سایر انواع تکریم الهی بر انسان، دین
موجودات نیست.

. اصالت عدل الهی در کرامت ذاتی انسان4-5
نزد متکلمان، عدل به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خودش و اعطای حقّ به مستحقّ آن 

؛ سبحانی، 302ق، ص1428؛ فیض کاشانی، 172ق، ص1427: سبزواری، )نکباشد است، می
 (. 737ق، ص1425

نماید: امام علی)ع( در همین راستا عدل را قرار دادن کارها در موضع خودش تعریف می
عَهَا» ه (. به عبارت دیگر، عدل خدا به این معناست ک437)نهج البلاغه، ح« الْعَدْلُ یَضَعُ الُِْمُورَ مَوَاضه

او مخلوقات را به اندازه ظرفیّتشان خلق و در عالم هستی نقش داده است و از این رو اموری که 
خداوند در عالم هستی انجام داده از هر گونه عیب و نقصی مبراّ است و او هیچ فعل ناروایی را 
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(. بنابراین هنگامی که سخن از عدل الهی و 214، ص4، ج1382: طوسی، دهد )نکانجام نمی
آید، به معنای آن است که خداوند به هر موجودی به اندازه ارتباط آن با کرامت انسان به میان می

ظرفیّتی که دارد، کمالاتی عطا فرموده و به این وسیله او را گرامی داشته است. از این جهت 
توان کرامت خاصّ انسانی را عین عدل خداوند دانست. یعنی بنابر ظرفیتی که در وجود می

رسد مصادیق عدالت الهی بر انسان در دو ودیعه نمود وست، او را گرامی داشته است. بنظر میا
روشنی دارد:

تکریم انسان به کمال خلقت .4-5-1
منظور از کمال خلقت، آن است که خداوند آفرینش انسان را به نحوی انجام داده است که میزان 

ا سایر موجودات در حدّ اعلا باشد. امام کارآمدی او در شئون مختلف زندگی در مقایسه ب
هایی را که موجب تشریف و صادق)ع( در بیانی مفصّل به یکی از شاگردان خویش، ویژگی

انْظرُْ يََ »دارد: نماید و از جمله بیان میتکریم انسان نسبت به سایر موجودات گردیده، اشاره می
نْسَانُ فِه خَلْقه  بُ قاَئهماً وَ یَسْتَوهي مُفَضَّلُ! مَا خُصَّ بههه الْْه هه تَشَرُّفاً وَ تَ فَضُّلًَ عَلَى الْبَهَائهمه فإَهنَّهُ خُلهقَ یَ نْتَصه

هه وَ يُُْكهنَهُ الْعهلََجُ وَ الْعَمَلُ بُّههمَا فَ لَوْ كَانَ مَكْ  هه كَذَوَاته جَالهساً لهيَسْتَقْبهلَ الَِْشْيَاءَ بهيَدَیْهه وَ جَوَارهحه بُوبًِ عَلَى وَجْهه
نَ الَِْعْمَال بنگر که خداوند به خاطر تکریم و بزرگداشت و  ؛«الَِْرْبعَه لَمَا اسْتَطاَعَ أنَْ یَ عْمَلَ شَيْئاً مه

هایی در آفرینش او قرار داد؟ )انسان( چنان شرافت انسان و برترى او بر چهارپایان چه ویژگی
به اشیاء، باشد و نیز بتواند با  نشیند تا دست و اعضایش روایستد و راست مىآفریده شده که مى

تا، )مفضّل، بی توانست کارى کندر پایان بود نمىدستانش کار کند. چنانکه اگر همانند چها
(.58ص

َّنْ»همچنین امام باقر)ع( در بارۀ این سخن خداوند متعال که فرمود:  وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثهيٍِ مِه
يلًَ  دارد هاى خود، برترىِ آشکار دادیم[، چنین بیان میسیارى از آفریده]و آنها را بر ب« خَلَقْنا تَ فْضه

باً »که:  ، خُلهقَ مُنْتَصه نْسَانه زاند، بجهمه جانداران، ناایستا آفریده شده؛ «خُلهقَ كُلُّ شَيْءٍ مُنْكَبهاً غَيَِْ الْْه
ه برتری او ( و این یکی از وجو302، ص2ق، ج1380)عیاّشی،  انسان که ایستا آفریده شده است

نسبت به سایر موجودات است. بنا براین کمال خلقت انسان، یکی از شئون تکریم الهی و برتری 
او بر سایر مخلوقات است.
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تکریم انسان به اعطاي قواي تعقّل و تفکرّ .4-5-2
یکی از نمودهای تکریم عادلانه خداوند بر انسان نسبت به سایر موجودات اعطای قوای تعقّل و 

ای است که او را در عمل تفکرّ به اوست؛ انسانی که از کمال خلقت برخوردار است، مستحق قوه
نیز بر سایر موجودات متمایز نماید و قوه اندیشه چنین ارمغانی را بدنبال دارد. جایگاه عقل در 

که ای است که گوئی علّت اشرفیّت انسان بر سایر مخلوقات، عقلی است روایات شیعی به اندازه
به او عطا گردیده. امام صادق)ع( پیرامون جایگاه عقل در آفریش، پس از اشاره به خلقت عقل 

ي»فرماید: بعنوان نخستین مخلوق روحانی چنین می يعه خَلْقه يماً وَ كَرَّمْتُكَ عَلَى جَهَ ؛ «خَلَقْتُكَ خَلْقاً عَظه
م و بر جمیع مخلوقاتم ی عظیم آفریدخداوند پس از خلقت عقل، به او به او فرمود:... تو را با خلقت

(. بیان فوق نشانگر جایگاه والای عطیّه الهیِ عقل بر 21، ص1ق، ج1407)کلینی،  برتری دادم
انسان است.

از طرفی توجّه به روایت مذکور و نیز روایت ما قبل آن، از علّت برتری این نعمت پرده 
ئمه)ع( یکی از حججی است که انسان را در دارد و آن اینکه عقل در کنار وجود انبیاء و ابرمی

نماید؛ این درحالی است که سایر نعمات مسیر شناخت صحیح توحید و یگانه پرستی یاری می
الهی که نشان از تکریم الهی دارند، چنین کاربردی ندارند. بنابراین عقل کرامتی است که تنها با 

اماتی که بر وی عطا شده است، معنا و وجود آن، مختار بودن انسان، بهشت و جهنم و سایر کر
یابد.مفهوم می

کرامت ذاتی در حوزة نبوّت و امامت. 5
ای برخوردار است؛ بطوری که راهنمایی نبوّت و امامت در اندیشۀ کلامی شیعیان از جایگاه ویژه

بشر جهت دستیابی به سعادت و تببین محتوای دین در گفتار و عمل از جمله شئون انبیاء و 
، 1384؛ جمعی از نویسندگان، 16، ص4ق، ج1412: سبحانی، مامان برشمرده شده است)نکا

(. قبل از بحث پیرامون کرامت ذاتی در سیره معصومان توجّه به دو نکته مهمّ 192-191صص
است؛ اولّ، تأکید انبیاء و ائمه)ع( به حقیقت کرامت ذاتی انسان و متوجّه ساختن مردمان به این 

اوند آنان را گرامی داشته و دومّ، رفتار و کردار آنان با مردمان با تکیه بر حفظ حقیقت که خد
کرامت ذاتی انسان.
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. نقش معصومین در توجّه دادن انسان به وجود خالق5-1
بخش اوّل از ارتباط کرامت انسانی با نبوّت و امامت، توجّه دادن انبیاء و ائمه)ع( به سرشت 

ها از طریق تذکر به وجود خالق است. این دعوت و ایجاد تنبّه ارتباط عمیقی با اخلاق درونی آن
آنجا دارد؛ زیرا دعوت به فطرت و رعایت حقوق انسانی از غایات امور اخلاقی است. بنابراین از 

که میان انسان با خداوند ارتباطی دو سویه بر قرار است، چنین تذکری اولاً انسان را به جایگاهی 
نماید. سازد و ثانیاً او را به رعایت حقوق انسانی دعوت میکه در عالم به او اعطا شده آگاه می

رق مختلفی امّا ایجاد زمینه توجّه دادن انسان به وجود خالق از طریق تکریم ذاتی به ط
پذیرد. گاه این توجّه با ارجاع او به عقل، گاه با یادآوری او به فطرتی که در درونش صورت می

نهاده شده و گاه به وسیله ارجاع به جایگاه و کرامت انسانی که نزد خدای متعال دارد صورت 
پذیرد:می

عقل دعوت به .5-1-1
فطرت )عقل درونی( به عنوان یکی از اهداف توجّه دادن به کرامت انسانی از طریق عقل و یا 

وَاتَ رَإ »فرماید: پذیرد. امام علی)ع( در بخشی از خطبه اولّ نهج البلاغه میوجودی آنان صورت می
مْ أنَبْهيَاءَهُ ... یثُهيِوُا لََمُْ دَفاَئهنَ الْعُقُول های دفن شده را نجات تا عقلخداوند انبیاء را فرستاد  ؛«إهليَْهه

(. گوهر خرد و اندیشه در وجود هر انسانی بطور بالقوّه موجود است. از 1)نهج البلاغه، خ دهند
طرفی مقدمّه توجّه به کرامت انسانی، رجوع به عقل درونی است که این عمل توسّط انبیاء و 

گیرد. برخی مقصود از این تعبیر را توجّه دادن به فطرت و توحید فطری معصومین)ع( انجام می
توان گفت این همان (. در چنین صورتی می245، ص1، ج1378اند )ن.ک: صوفی تبریزی، دانسته

گام نخست دعوت الهی است که انبیاء از طریق متنبّه ساختن مردم به وجود آن به مأموریّت خود 
پردازند.که هدایت مردم به سوی خداپرستی است می

اند که ها دانستهانشِ نهفته در درون عقلهاى درا گنجینه« دفائن العقول»برخی نیز مراد از 
افکند و آن را مستور هایى بر آن مىهاى اخلاقى، پردهغفلت و تعلیمات غلط، گناهان و آلودگی

کنند )مکارم شیرازی، ها را آشکار مىگیرند و آن گنجینهها را بر مىسازد. پیامبران این حجابمى
از ذهن نیست؛ زیرا ابزار عقل موجب توجّه به فطرت (. این معنا نیز به دور 216، ص1، ج1375

و جایگاه والا و مکرّم انسان در دستگاه خلقت شده و از این طریق قلب و جان او آماده پذیرش 
گیرد.شود که این معنا نیز در دایره هدف وجود انبیاء قرار میتوحید می
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یادآوري جایگاه انسان و مرتبه ربوبیت خداوند .5-1-2
ه دادن انسان به هویت اصیل و تکریم او نزد خداوند دومین شیوۀ معصومین در سیر تذکر توجّ

به کرامت انسان است. روایات مربوط به این بخش بسیار است که تنها به بیان چند نمونه اکتفاء 
شود. می

پرستان، به حقیقت ارتباط خالق و مخلوق حضرت ابراهیم)ع(، در مواجهه با مشرکان و بت
وَ یَسْقینه وَ إهذا مَرهضْتُ فَ هُوَ فَ هُوَ یَ هْدینه وَ الَّذي هُوَ یطُْعهمُني الَّذي خَلَقَني»فرماید: عان داشته و میاذ

رَ لَ یَشْفینه وَ الَّذي يُُيتُني همان کسى که مرا آفرید؛ «یَ وْمَ الدههین خَطيئَتِ ثَُُّ يَُْيینه وَ الَّذي أطَْمَعُ أنَْ یَ غْفه
شوم، کند و هنگامى که بیمار مىدهد و سیرابم مىکند و آنکه او طعامم مىو مرا هدایت مىو هم ا

روز جزا خطایم را  کند و آنکه امید دارمام مىمیراند سپس زندهدهد و آنکه مرا مىاو شفایم مى
(. 82-78:)شعراء بر من بیامرزد
، فِ ظلُُماتهأیُّها »فرماید: ای دیگر امام علی)ع( میدر نمونه رْعهيُّ

َ
نْشَأُ الم

ُ
، و الم ويُّ خْلوقُ السَّ

َ
الم

عتَ فِ قَرارٍ مَكیٍن، إلى قَدَرٍ مَعلومٍ و  یٍن، و وُضه ن طه ن سُلَلَةٍ مه ، بدُهئْتَ مه الِرْحامه و مُضاعَفاته الِستاره
كَ جَنينا، لَّ تُُيُِ دُعاءً، و لَّ تَسمَعُ نه  ن مَقَرههكَ إلى دارٍ لََأَجلٍ مَقْسومٍ، تََوُرُ فِ بطَنه امُهه داءً، ثُُه أُخْرهجْتَ مه

كَ، و عَرهفَكَ عهند الحاجَةه موا ن ثدَْيه امُهه اره الغهذاءه مه عتَشْهَدْها، و لََ تعَرهفْ سُبُلَ مَنافهعهها، فمَن هَداكَ لَّجْتِه ضه
اى اى آفریده شده اى واى انسان! اى مخلوقى که با اعضاى معتدل آفریده شده ؛«؟طلََبهكَ و إرادَتهكَ 
ها مورد عنایت بودى! آغازت از عصارۀ گِل است و تا هاى ارحام و لابلاى پردهکه در تاریکى

مدّتى معلوم و زمانى معین، در جایگاهى آرام نهاده شدى. آنگاه که در شکم مادرت حرکت 
جایگاهت به شنیدی. آنگاه از توانستى پاسخ دهى و نه صدایى را مىکردى نه دعوتى را مىمى

شناختى. چه کسى تو هاى منفعتش را نمىاى آورده شدى که قبلاً آن را ندیده بودى و راهخانه
کردى و را به مکیدن شیر از پستان مادر رهنمون شد؟ چه کسى به هنگام نیاز آنچه را طلب مى

(.162)نهج البلاغه، خ ه تو شناساند؟خواستى بمى
دهد و الطاف الهی را برخی مراحل آفرینش انسان توجه میامام در این فراز انسان را به 

بدون ذکر نام خالق، در عین وضوح کیستی او به وجودش نسبت داده و از طرفی انسان را به 
دهد؛ در واقع آنحضرت از این طریق بطور غیر مستقیم اش سوق میتفکّر در چیستی و کیستی

و توجّه به « خودشناسی»کرده است که منجر به  میان پروردگار و انسان ارتباط تسلسلی ایجاد
خواهد بود.  و پرستش خالق یگانه« خداشناسی»کرامت انسانی و سپس 
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آشکار است که شناخت پروردگار تا این حدّ براى هر کس ضرورى و لازم است؛ هر چند 
پروردگار نیازمند اندکى کسب آگاهى باشد. امّا افزون بر این یعنی دانستن صفات کمال و جلال 

، 3، ج1362میثم بحرانی، یابد )ابناز امورى است که خرد بشرى به کُنه و حقیقت آن دست نمى
(. بنابراین انبیاء و امامان)ع( انسان را به ضروریات شناخت توحید و ربوبیّت و نیز ارتباط 301ص

خداپرستی ای جهت خودشناسی و سازند تا این شناخت مقدّمهمیان خالق و مخلوق متوجّه می
در آدمی شود.

تسویق و انتباه به کرامت ذاتی انسان .5-1-3
دهند انبیاء و امامان)ع( در مواردی انسان را مستقیماً به جایگاه مکرّمی که نزد خدا دارد توجّه می

فرماید: باره میتا از این طریق لزوم پرستش خداوند را در به او متذکر شوند؛ امام على)ع( در این
ند شما را با دین خود گرامى داشت و شما را براى پرستش خویش آفرید؛ پس در اداى خداو»

رسد که (. در ابتدا چنین به نظر می185، ص3ق، ج1404)ابن ابی الحدید، « حقِ او بکوشید
روایت فوق در راستای تقویت کرامت اکتسابی بیان شده باشد؛ امّا اندکی تأمّل در متن نشان 

ناظر به هر دو قسم کرامت ذاتی و اکتسابی بیان گردیده است؛ به این صورت دهد، این سخن می
پذیری اوست که در که وجه تنبّه به کرامت ذاتی در روایت فوق توجّه دادن انسان به دین

موجودات دیگر چنین قابلیّتی نهاده نشده است و وجه اکتسابی آن ناظر به پذیرش دین حقِ 
ت.عبادت خدا در مسیر زندگی اس

نمونه دومّ از روایات مربوط به توجّه دادن به کرامت ذاتی، روایتی است از امام صادق)ع( 
که در آن مسلمانان را به شکرگزاری خداوند بابت تکریم انسان نسبت به سایر موجودات دعوت 

و هرکدام از شما به آینه نگاه کرد، بگوید: )سپاس خدایی را که مرا آفرید »فرماید: نموده و می
نیکو آفرید و به من صورت بخشید و زیبا نگارش کرد و آنچه از دیگران نکوهیده بود، در من 

البته لازم به ذکر  (.543ق، ص1415)ابن بابویه، « آراسته داشت و مرا به اسلام گرامی داشت(
است که مشابه این قول در عمل رسول الله)ص( نیز وجود دارد که در دایره سیره عملی ایشان 

 (.65، ص1ق، ج1408: ابوالفتوح رازی، گیرد )نکقرار می
ترغیب انسان بر توجّه به خود و جایگاهی که در جهان هستی دارد در این حدیث به 

نْ»وضوح قابل مشاهده است. توجّه به کلی بودن روایت و بخصوص عبارت  نههی مَا شَانَ مه زاَنَ مه
ها نیست، بلکه مقصود سایر موجودات است که ساندهد منظور از غیر، سایر اننشان می« غَيِهی
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در اینصورت حدیث فوق به شرافت انسان در خلقت که از مصادیق کرامت انسانی است اشاره 
دارد.

های در مجموع سخنان انبیاء و امامان در این حوزه نشانگر آن است که اولّاً یکی از راه
نیاً یکی از کارکردهای توجّه به کرامت ذاتی هدایت انسان توجّه به امر کرامت ذاتی اوست و ثا

بازپروری امور اخلاقی و عقیدتی است بطوری که توجّه به کرامت ذاتی موجب پرهیز از ارتکاب 
اعمال ناپسند، تشویق به انجام امور پسندیده و در رأس این امور شناخت و عبادت خداوند 

شود.می

سیره معصومین)ع(. توجّه عملی به کرامت ذاتی انسان در 5-2
بخش دوم از ارتباط کرامت انسانی با نبوّت و امامت، مربوط به پرداخت و توجّه انبیاء و ائمه)ع( 
در سیره عملی، به کرامت انسانی است. توجّه به کرامت ذاتی انسان تنها در بیان حضرات 

ز به تکریم شود، بلکه پیامبر و سایر ائمه معصومین)ع( در عمل نیمعصومین)ع( خلاصه نمی
پرداختند و توجّه به این مهمّ در جای جای سیره زندگانی آنان مشهود است. پیامبر انسان می

اکرم)ص( به عنوان رهبر جامعه مبتدی مسلمانان و نیز به عنوان شخصیّت تراز اوّل در تبیین 
ار گرفته های مختلف دین اسلام بیش از سایر معصومین مورد توجّه قراصول و مواضع دقیق جنبه

است. از این رو بررسی اهتمام آن حضرت به کرامت ذاتی افراد در طول زندگی اجتماعی ایشان، 
های مختلفی قابل تحقیق و بررسی است.از جنبه

ها از مصادیق رعایت کرامت ذاتی انسان در سیره رعایت اخلاق و جوانمردی در جنگ
ها بر نکشتن پیرانی که مرگشان جنگرود؛ رسول خدا)ص( در پیامبر اکرم)ص( به شمار می

نمود؛ چرا که این افراد توانایی جنگیدن را ندارند نزدیک است و نیز کودکان و زنان تأکید می
(. در همین راستا یا عدم پذیرش پیشنهادات متعدد مسموم 355ص ،2ق، ج1371: برقی، )نک

از توجّه به کرامت ذاتی ( نشان 123-122، صص2، ج1378: بلعمی نمودن آب سپاه دشمن )نک
افراد، فارغ از نوع عقایدشان دارد.

توجه به کرامت ذاتی افراد در خارج از جنگ نیز قابل بررسی است. یکی از ملزومات تحقّق 
ها برای تمامی افراد جامعه، فارغ از رنگ پوست، دین جامعه کرامت محور، یکسان بودن ارزش

دٌ»ر روایتی از آن حضرت که فرمود: و ثروت و امثال آن است. این اعتقاد د أیَ ُّهَا النَّاسُ إهنَّ رَبههكُمْ وَاحه
َحْْرََ عَلَى  هٍ وَ لََّ لِه يهٍ عَلَى عَرَبِه يهٍ وَ لََّ لهعَجَمه هٍ عَلَى عَجَمه دٌ لََّ فَضْلَ لهعَرَبِه َسْوَدَوَ إهنَّ أَبَِكُمْ وَاحه أَسْوَدَ وَ لََّ لِه
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لتَّقْ  ای مردم! خدای شما یکی است و نیز پدران شما یکی است؛ عرب بر عجم ؛ «وَىعَلَى أَحْْرََ إهلََّّ بِه
)کراجکی،  خ برتری ندارد، مگر به سبب تقواو عجم بر عرب، سرخ بر سیاه و سیاه بر سر

( نمود بارزی دارد.21ق، ص1394
د. چنین انها فارغ از دین و ومذهبشان مورد احترام قرار گرفتهدر سیره ائمه)ع(، تمامی انسان

رفتاری به حدّی در کردار آنان مشهود بود که حتّی دشمنان و مخالفان نیز گاه زبان به تمجید و 
از شاگردان امام  -اند روزی مُفَضَّل بن عُمرَ گشودند؛ برای نمونه آوردهستایش برخورد آنان می

حضرت و جایگاه آندر روضه میان قبر پیامبر اکرم)ص( و منبر نشسته بود و در مقام  - صادق)ع(
با یارانش به آنجا آمدند و  - از زنادقه شهر مدینه -العَوْجا ابىکرد که در همین حال ابنتأمّل می

درباره پیامبر و خداوند، مطالب کفرآمیزى گفت. مفضّل نتوانست خشم خود را نگاه دارد و با 
العَوْجا گفت: تندی با او برخورد نمود؛ در این هنگام ابن ابى

بُنَا وَ لََّ بِههثْله دَلهيلهكَ يَُُاده » دٍ الصَّادهقه فَمَا هَكَذَا يُُاَطه نْ أَصْحَابه جَعْفَره بْنه مَُُمَّ لنَُا وَ لَقَدْوَ إهنْ كُنْتَ مه
ى فِه جَوَابهنَا وَ إه  طاَبهنَا وَ لََّ تَ عَدَّ عْتَ فَمَا أفَْحَشَ فِه خه َّا سَهَ نَا أَكْثرََ مِه نْ كَلََمه عَ مه نَّهُ للَْحَلهيمُ الرَّزهینُ الْعَاقهلُ سَهَ

یُن لََّ یَ عْتَِهیهه خُرْقٌ وَ لََّ طيَْشٌ وَ لََّ نَ زَقٌ وَ یَسْمَعُ كَلََمَنَا وَ یُصْغهي إهليَْنَا وَ یَسْتَعْرهفُ حُجَّ  تَنَا حَتََّّ اسْتَفْرَغْنَا الرَّصه
ةَ وَ یَ قْطَعُ الْعُذْرَ مَا عهنْدَنََّ وَ ظنََنَّا أنََّّ قَدْ قَطعَْنَاهُ أدَْحَضَ حُ  يٍِ یُ لْزهمُنَا بههه الحُْجَّ طاَبٍ قَصه يٍِ وَ خه تَنَا بهكَلََمٍ یَسه جَّ

طاَبههه  بْنَا بِههثْله خه نْ أَصْحَابههه فَخَاطه وََابههه رَدهاً فإَهنْ كُنْتَ مه يعُ لِه اى مفضّل! اگر از اصحاب صادق؛ «وَ لََّ نَسْتَطه
کند. او سخنان ما را گوید و با شیوه تو با ما مجادله نمىهستى، او هرگز با ما چنین سخن نمى

اى شنیده است. ولى در گفتگو با ما هرگز به ما دشنام نداده و به ما تعدّى بیش از آنچه شنیده
دهد و است. به سخن ما گوش فرا مى نکرده است. هر آینه او بردبار، با وقار، عاقل و استوار

کند... و اگر تو از شاگردان او هستى ]سزاوار شنود و به سخنان ما خوب توجّه مىکلام ما را مى
 (.58، ص3ق، ج1403: مجلسی، است[  همانند او با ما سخن بگوئی )نک

ریمی است که دهندۀ بینش و تکاین تمجید نه تنها نشان از مقام علمی امام دارد، بلکه نشان
ها فارق از عقایدشان داشتند.ایشان برای همه انسان

ها سوای از عقاید، نژاد و جنسیتشان از سوی ائمه)ع(، حتّی به هنگام احترام به همۀ انسان
نیز قابل  -که نماد قدرت تامّه انسانی و تسلّط بر امور مردمان است-زمامداری و حاکمیّت آن 

ر تمام دوران حکومتش مردم را در انتخاب و پذیرش دین آزاد مشاهده است. امام علی)ع( د
اى خاص در صفحات گذارد، تا آنجا که در این دوران گزارشی مبنى بر اجبار کسى بر عقیده

تاریخ، ضبط و ثبت نشده است.
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در روایتی نقل گردیده که امیرالمؤمنین)ع( گذرش به پیرمردی افتاد که از مردم گدایی 
اسْتَعْمَلْتُمُوهُ »رمود: او کیست؟ گفتند: او مردی نصرانی است. حضرت فرمود: کرد. حضرت فمی

نْ بَ يْته الْمَال قُوا عَلَيْهه مه َ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ؟! أنَفْه از او کار کشیدید و هنگامی که مسن و  ؛«حَتََّّ إهذَا کَبِه
 از بیت المال به او انفاق نمایید؟! پیر شد و از کار عاجز گشت او را رها کرده و از او منع نمودید

(. تکریم توأمان با عدالت در این روایت به وضوح قابل فهم 293، ص6ق، ج1407)طوسی، 
است. 

چنین بینشی در جای جای دوران زمامداری امام علی و سیره سایر ائمه)ع( نیز مشهود است 
گردد.دداری میهای دیگر خودلیل خودداری از تفصیل کلام از بیام نمونهکه به

. کرامت ذاتی انسان و ارتباط آن با معاد 6
دایرۀ ارتباط تکریم انسان، در بخش معاد از اصول اعتقادی نیز قابل طرح و بررسی است و گویا 
صحنه قیامت به مثابه غایت کرامت ذاتی بشری در نظر گرفته شده است. برای تبیین این موضوع 

اصل مورد بررسی قرار گیرد: 3انسان با سرای قیامت در  لازم است تا ارتباط کرامت ذاتی

. اصل حکمت برپایی قیامت6-1
اوّلین دلیل و ارتباط تکریم انسان با صحنه قیامت، کرامتی است که خداوند برای انسان قائل 

ای عظیم و دقیق تدارک سازی سرمنزل کردارش، صحنهگردیده و برای سنجش اعمال او و روشن
اصالت و حکمت برپایی معاد، رسیدگی به اعمال انسان است و عقل و عدل چنین دیده است. 

کند که مکانی برای سنجشِ میزان اعمال افراد وجود داشته باشد، چنانکه خداوند حکم می
يامَةه »فرماید: می دالت(؛ برخی از این حکمت به برهان ع47:)انبیاء« وَ نَضَعُ الْمَوَازهینَ الْقهسْطَ لهيوْمه الْقه

؛ کعبی، 414، ص1389؛ مصباح یزدی، 481، ص18، ج1374: مکارم شیرازی، اند )نکیاد کرده
 (. 43ق، ص1422

اش ها به جایگاه حقیقیخی انسانبرپایی صحنۀ قیامت از این حیث که موجب تواصل بر
 آید.ترین مصادیق کرامت ذاتی به حساب میشود از مهممی ،که نهایت تکریم الهی بر انسان است

ها موفّق به حفظ آن تا روز هاست، امّا لزوما تمامی انساناگر چه کرامت ذاتی مختص همه انسان
ها مادامی که به اختیار خود، به جهت ارتکاب قیامت نخواهند شد. به عبارتی دیگر همۀ انسان

دیگران آن را از خود سلب نکنند، از کرامت ذاتی برخوردار خیانت و جنایت بر خویشتن و بر 
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یت نکند، اصل ( امّا وقتی آدمی قانون خلافت را رعا279، ص1370: جعفری خواهند بود )نک
کند، بلکه از خلافتش نیز منتفی است... چنین کسی نه تنها ارتقاء نیافته و کرامتی تحصیل نمی

، 1384: جوادی آملی، گیرد )نکائم یا شیاطین قرار میمقام انسانی تنزل کرده و در ردیف به
(. 112ص

قرآن کریم خلقت انسان را با هدف، عملکرد انسان را مهمّ و قیامت را محلّی برای بازگشتن 
(. امام صادق)ع( در پاسخ به سؤالی درباره علّت 115:کند )مؤمنونو بازرسی اعمال معرفی می

إهنَّ »فرماید: پردازد و میهدف دانسته و سپس به تشریح آن میخلقت انسان، خلقت انسان را با 
ظْهَاره قُدْرتَههه   وَ لهيُکَلههفَهُمْ طاَعَتَهُاللَََّّ تَ بَارکََ وَ تَ عَالَی لََْ يَُْلُقْ خَلْقَهُ عَبَثاً وَ لََْ یَتِْکُْهُمْ سُدًی بلَْ خَلَقَهُمْ لْهه

بُوا بهذَلهکَ رهضْوَانهَُ وَ  نْهُمْ مَنْفَعَه وَ لََّ لهيَدْفَعَ بُّههمْ مَضَرَّه بلَْ خَلَقَهُمْ لهيَنْفَعَهُمْ وَ فَ يَسْتَوْجه مَا خَلَقَهُمْ لهيَجْلهبَ مه
لَهُمْ إهلَی نعَهيمه الِْبَدَه  ها را به حال خدای تعالی خلقش )بشر( را عبث و بیهوده نیافریده و آن؛ «یوُصه

دن قدرت خود خلق نمود و ایشان را به اطاعت و داها را برای نشانخود وانگذارده بلکه آن
بندگی خود تکلیف کرد تا مستوجب و مستحقّ بهشت شوند و آنان را خلق ننمود که منفعت و 
سودی برد و یا بهسبب آنان دفع سوء و ضرری از خود بنماید؛ بلکه آنان را آفریده که به خودشان 

(.9، ص1، ج1385)ابن بابویه،  گرداند به نعمتهای همیشگی آخرتش منفعت برساند و متنّعم
توان از جمله به بخش اولّ که بر نکات لطیفی نهفته است که می )ع(در پاسخ امام صادق

گون انسان اشاره نمود. قدرت الهی در آفرینش انسان مصادیق آفرینش سراسر حکیمانه و متفاوت
ودات متمایز ساخته است. مواردی مختلفی دارد و آن، همۀ مواردی است که انسان را از سایر موج

چون عقل، اختیار، برخورداری از فطرت الهی، مسجود فرشتگان بودن و... که همگی از مصادیق 
رود.تکریم الهی به شمار می

بخش دومّ از روایت مذکور بر حکمت تکالیفی که خدا بر انسان وضع نموده دلالت دارد. 
به انجام و یا دوری از این تکالیف و فرامین مورد  انسان در صحنه قیامت به میزان تعهد عملی

گیرد. ارتباط عمیقی میان انجام تکالیف و قوه عقل و اراده وجود دارد؛ توضیح سنجش قرار می
کند و همین نوع بیشتر آنکه انسان با عقل و اراده خود به تکلیفی که بر او وضع شده عمل می

ی را مشخّص خواهد کرد.برخورد او با فرامین الهی است که ارزش و
چه  -بخش سوّم از روایت به قدرت لایتناهی الهی دلالت دارد که هیچ موجودی با بودنش 

کند و این انسان است که تمام وجود در وجود خداوند تأثیری ایجاد نمی - خوب باشد و چه شرّ 
خود و آنچه پیش رویش قرار دارد را مدیون ذات و قدرت خداوند است.
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تری با بحث دارد، منفعت انسان و اعطای از پاسخ امام صادق)ع( که ارتباط دقیقبخش آخر 
کند، بر تکریم الهی انسان از آفرینش نعم الهی را به عنوان یکی از دلایل خلقت انسان معرفی می

شود اشاره دارد. بنابر این تبلور عینی تکریم الهی بر آدمی در او که در سرای قیامت متبلور می
کند که خود از علل مهمّ بر پایی قیامت است. سرای محشر تماما محشر خود نمایی میسرای 

برای انسانی که با قوه استدلال خویش در دنیا حاضر شده، اعمال نیک و شر انجام داده و اکنون 
ای تنها و وقت حسابرسی او فرارسیده تدارک دیده شده است. اختصاص چنین مکان و عرصه

یم ذاتی انسان قابل تفسیر است؛ زیرا پروردگاری که انسان را با حکمت خویش تنها در جهت تکر
آفریده و برای او برنامه سعادت دنیوی و اخروی قرار داده، وی را رها نکرده و روزی را برای 
بازنگری رفتار و کردار و عملش اختصاص داده است؛ درحالیکه چنین توجّهی برای موجودات 

است. دیگر تدارک دیده نشده
ترین مصادیق کرامت انسانی به شمار بنابراین اصل وجود سرای قیامت و برپایی آن، از مهم

رود؛ زیرا اولّاً چنین سرایی نشان از ارزشمند بودن انسان و اعمالش نزد خدا دلالت دارد، ثانیاً می
بودن او  ای هدفمند بودن خلقت انسان و بطور خاص متفکر و دارای ارادهبا وجود چنین عرصه

کند.گردد و ثالثاً بر توجّه خاص خداوند به انسان نسبت به سایر موجودات دلالت میاثبات می

. اصل بقا و جاودانگی6-2
حبّ بقا لازمه طبیعى حبّ ذات است. از آنجا که حبّ ذات از غرایز اصلى و تمایلات مسلّم 
انسان است و هر کسى بطور قطع خودش را دوست مى دارد، بقا و جاودانگى خود را نیز دوست 

(. عدم نابودی انسان و جاودانگی او در پرتو برپایی 153، ص1391خواهد داشت )مصباح یزدی، 
پذیر است، زیرا سرای قیامت محلّی است برای خروج از دنیای فانی و ورود به نقیامت امکا

مکانی جاودان. جاودانگی و عدم فنای روح، از بزرگترین مصادیق تکریم الهی است که خداوند 
برای انسان در نظر گرفته است. 

ه است که در تعالیم اسلامی بر عدم نابودی انسان پس از مرگ، روایات بسیاری نقل گردید
گوید: مردی توان به روایت مهمّی از امام صادق)ع( اشاره نمود؛ مَسْعَدَۀ بن زیاد میاز جمله می

؛ امام فرمود: آن امر عجیب «ایمما برای امر عجیبی خلق شده»به امام صادق)ع( عرض کرد: 
نَ أَخه خُلهقْنَا لهلْبَقَاءه وَمَهْ يََ ابْ »؛ امام فرمود: «ایمما برای فنا و نابودی آفریده شده»چیست؟ گفت: 

نْ دَارٍ إهلَی دَارٍ  تَ فْنَی جَنَّهْ کَيْفَ  اَ نَ تَحَرَّکُ مه برادرزاده! خود را  ؛«لََّ تبَهيدُ وَ نََّرٌ لََّ تََْمُدُ وَ لَکهنْ قُلْ إهنََّّ
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ارد، ایم. چگونه بهشتی که هرگز تفرّق و پراکندگی ندنگهدار؛ زیرا ما برای بقاء و ماندن خلق شده
اش فروکش نمیکند، فانی شود؟! ما فقط از عالَمی به فانی شود؟! چگونه آتشی که هرگز شعله

(.11، ص1، ج1385)ابن بابویه،  شویم[قل میشویم ]امّا نابود نمیعالم دیگر منت
در مجموع باید گفت، تمایل انسان به جاودانگی از مواهبی است که تنها در نهان او قرار 

توان وجود چنین میلی در وجود ورود به صحنه قیامت، ممکن است. بنا بر این می داده شده و با
باطنی انسان را در بدو امر از مصادیق کرامت ذاتی دانست که خدا به جهت تکریمی که برای 

انسان قائل شده آن را در وجودش نهادینه ساخته است.

. اصل یادکرد قیامت6-3
دهد و است که انسان را به سرشت و کرامت ذاتی او توجّه میترین عواملی یاد قیامت از مهم

کند. رسول خدا به ابن نقش بازدارنده از ارتکاب محارم و ترغیب به انجام فرامین الهی را ایفا می
بْتُمْ »مَسعود فرمود:  نْ يَا وَ شَهَوَاتُُاَ فإَهنَّ اللَََّّ تَ عَالَی یَ قُولُ أَ فَحَسه يَنَّکَ الدُّ ا خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أنََّکُمْ فَلََ تُ لْهه أنََّّ

مبادا دنیا و شهوتهایش تو را سرگرم نماید؛ چراکه خدای تعالی » (115:)مؤمنون« إهليَْنا لَّ تُ رْجَعُونَ 
ایم و اینکه شما به سوى ما بازگردانیده فرماید: آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدهمی

(. تلنگری که از طریق یاد قیامت بر انسان وارد 105، ص74ق، ج1403)مجلسی، « شوید؟!نمى
گردد. از این رو تلنگر انسان به برپایی روز قیامت، یکی او میشود، موجب بیدار شدن فطرت می

شود.از مسائلی است که در بیان ائمه)ع( بسیار دیده می
داند که ترین عوامل انسان ساز و توجّه به کرامت ذاتی میامام علی)ع( یاد قیامت را از مهم

يَامَةُ وَ»آید می از طریق تفکّر در گذرا بودن دنیا و فرارسیدن روز حسابرسی بدست إهنَّ الْغَایةََ الْقه
شک انسانی که به سرشت و کرامت درونی (. بی190نهج البلاغه، خ) «كَفَى بهذَلهكَ وَاعهظاً لهمَنْ عَقَلَ 

خود توجّه داشته باشد، برای سرای قیامت نیز آماده خواهد بود و در دنیا به کسب محاسن 
دازد.پراخلاقی و دوری از رذایل اخلاقی می

ای بر خودشناسی است که موجب بر انگیختگی فطرت بنا بر این اصل یادکرد قیامت مقدمه
شود و هنگامی که فطرت بیدار شد، تمایل به خالق هستی و پرستش او در وجود انسان بیشتر می
گردد. این اتفّاق از مسیر کرامت ذاتی انسان که خمیر مایه آن خودشناسی و فطرت است به می

آید. از این رو اصل یادکرد قیامت، از این جهت که بیدار کننده فطرت آدمی است با می وجود
کرامت ذاتی ارتباط دارد.
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نتایج تحقیق
صورت فطری و با رویکرد معنای مطلق ارزش نهادن به وجود انسان، هم بهکرامت انسان، به

اسلام محل توجّه قرار گرفته دینی همانند دین صورت دروندینی در مکاتب بشری و هم بهبرون
است.

معیار تکریم ذاتی انسان در قلمرو اصول دین، بر پایۀ تکریم الهی و عدل او استوار است و 
هایی همچون محوریّت انسان در نظام هستی، مختار بودن انسان، فطری بودن توحید، در سرفصل

انسان از قوّۀ عقل و تفکر قابل  پذیری انسان، برتری انسان به کمال در آفرینش و برخورداریدین
باشد.بررسی و اثبات می

کارکرد کرامت انسانی در حوزه نبوّت و امامت، از طریق سیرۀ عملی و توجّه دادن انبیاء و 
 حضرات ائمه)ع( قابل پیگیری و نقش آنان در تبیین و تکریم ذاتی انسان انکارناپذیر است.

که اصالت برپایی اط تنگاتنگی برقرار است، تاجاییمیان کرامت ذاتی انسان و اصل معاد ارتب
معاد و خلقت بهشت و جهنم بر مبنای اقبال کرامت ذاتی انسان پذیرفتنی است. از طرفی مفهوم 

شود که نقش و تفکرّ در معاد موجب بیداری فطرت و توجّه انسان به تکریم الهی بر ذات او می
کند.مهمّی در هدایت او ایفا می

عنوان یکی از اصول خلقت ان بماهو انسان در دین اسلام شعار نیست؛ بلکه بهتکریم انس
مطرح است و در قلمرو اعتقادات شیعه تعارضی با اصول حاکم بر آن ندارد.

رسولان الهی، جمیع انبیاء و ائمه)ع( در تمام سیرۀ علمی و عملی خویش بر اصل کرامت 
.کردنداری برای هدایت و دعوت به توحید استفاده میذاتی انسان پایبند بوده و از آن در نقش ابز

نامه:کتاب

.میقرآن کر

.، قم: مکتبۀ آیۀ الله المرعشی النجفیالبلاغةشرح نهج  ق(،1404الحدید، عبدالحمید، ) أبی ابن

فروشی داوری.، قم: کتابعلل الشرائع(، 1385علی، ) بابویه، محمدبن ابن

.، قم: جامعه مدرسینالتوحیدق(، 1398علی، ) بابویه، محمدبن ابن

.، قم: مؤسسۀ امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریفالمقنعق(، 1415علی، ) بابویه، محمدبن ابن

.الملایین ، بیروت: دار العلمجمهرة اللغةم(، 1987حسن، ) درید، محمدبن ابن
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.بۀ آیۀ الله المرعشی النجفی، قم: مکتوقعة الصفینق(، 1404مزاحم، نصر، ) ابن

دفتر نشر الکتب. بیروت:، البلاغهشرح نهج(، 1362علی، ) بن میثم بحرانی، میثم ابن

، مشهد: بنیاد الجنان فی تفسیر القرآنالجنان و روحروضق(، 1408علی، ) بن ابوالفتوح رازی، حسین

های اسلامی آستان قدس رضوی.پژوهش

کرامت اهل کتاب در نظام حقوقی اسلام )اصول و مبانی کرامت (، 1386اصغری، محمدجواد، )

، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.((۱انسان)

، قم: دار الکتب الإسلامیۀ.المحاسنق(، 1371محمد، ) بن برقی، احمد

، تهران: سروش.طبرىتاریخنامه (، 1378محمد، ) بن بلعمی، محمد

، تهران: دفتر خدمات حقوقی حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب(، 1370جعفری، محمدتقی، )

الملل جمهوری اسلامی ایران.بین

، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی انسان، راه و راهنماشناسی(، 1384جمعی از نویسندگان، )

الله(.امام خمینی)رحمه

، قم: نشر اسراء.حق و تکلیف در اسلام (،1384جوادی آملی، عبدالله، )

، بیروت: دار العلم الدار الشامیۀ.المفردات فی غریب القرآنق(، 1412محمد، ) بن راغب اصفهانی، حسین

.، قم: مؤسسه امام مهدی)ع(الخرائج و الجرائحق(، 1409الدین، ) راوندی، قطب

قم: دارالفکر. ،درآمدی بر علم کلام(، 1387ربانی گلپایگانی، علی، )

، فصلنامه پاسخ، «الله(بازخوانی کرامت انسان در اندیشه امام خمینی)رحمه»(، 1398مهر، حسن، ) رضایی

.13شماره 

، تهران: مؤسسه نشر اسلامی.قواعد الفقهیه فی فقه الامامیهق(، 1435زارعی سبزواری، عباسعلی، )

، بیروت: دار الفکر.اهر القاموستاج العروس من جوق(، 1414محمد، ) بن زبیدی، محمد

السلام.، قم: مؤسسه امام صادق علیهمنشور جاوید(، 1383سبحانی تبریزی، جعفر، )

، قم: انتشارات مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.الإلهیاتق(، 1412سبحانی تبریزی، جعفر، )

السلام(.الصادق)علیه، قم: مؤسسۀ الإمام رسائل و مقالاتق(، 1425سبحانی تبریزی، جعفر، )

، بیروت: موسسۀ البلاغ شرح الأسماء أو شرح دعاء الجوشن الکبیرق(، 1427سبزواری، ملاهادی، )

للطباعۀ و النشر و التوزیع.
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، بیروت: عالم الکتب.المحیط فی اللغةق(، 1414عباد، اسماعیل، ) بن صاحب

، تهران: آئینه میراث.البلاغهشرح نهجمنهاج الولایة فی (، 1378صوفی تبریزی، ملاعبدالباقی، )

، تهران: بنیاد مستضعفان و جانبازان آموزش عقاید و دستورهای دینی(، 1370طباطبایی، محمدحسین، )

انقلاب اسلامی.

، بیروت: مؤسسۀ الأعلمی.المیزان فی تفسیر القرآنق(، 1411طباطبایی، محمدحسین، )

، تهران: مرتضوی.ع البحرینمجم(، 1375محمد، ) بن طریحی، فخرالدین

.، قم: انتشارات المحبینتلخیص الشافی(، 1382حسن، ) محمدبن طوسى،

، تهران: دارالکتب الإسلامیۀ.تهذیب الأحکامق(، 1407حسن، ) محمدبن طوسى،

، تهران: المطبعۀ العلمیۀ.کتاب التفسیرق(، 1380مسعود، ) عیاّشی، محمدبن

، بیروت: دار احیاء التراث العربی.مفاتیح الغیبق(، 1420عمر، ) فخرالدین رازی، محمدبن

، قم: نشر هجرت.کتاب العینق(، 1410احمد، ) بن فراهیدی، خلیل

، بیروت: دار الحوراء.عین الیقین و أصول المعارفق(، 1428فیض کاشانی، ملامحسن، )

، قم: مؤسسۀ دارالهجرۀ.الکبیرالمصباح المنیر فی غریب الشرح ق(، 1414محمد، ) فیومی، احمدبن

، تهران: المکتبۀ المرتضویۀ.معدن الجواهر و ریاضة الخواطرق(، 1394، )علی کراجکی، محمدبن

، قم: مرکز الرسالۀ.المعاد یوم القیامةق(، 1422موسی، )کعبی، علی

، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ.الکافیق(، 1407یعقوب، ) کلینی، محمدبن

، بیروت: مؤسسۀ کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعالق(، 1409الدین، ) حسام بن علی متقی هندی،

الرسالۀ.

، تهران: دارالکتب بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئمة الأطهارق(، 1403مجلسی، محمدباقر، )

الإسلامیۀ.

.لحدیث، قم: دار ادانشنامه عقاید اسلامی(، 1386محمدی ری شهری، محمد، )

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  :، قمآموزش عقاید(، 1389مصباح یزدی، محمدتقی، )

خمینی)ره(.

، قم: شناسیشناسی، انسانمعارف قرآن: خداشناسی، کیهان(، 1391، )مصباح یزدی، محمدتقی

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.
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، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ق فی کلمات القرآن الکریمالتحقی(، 1360مصطفوی، حسن، )

، قم: صدرا.مجموعه آثار شهید مطهری)ره((، 1372مطهّری، مرتضی، )

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و کرامت انسان از دیدگاه ادیان توحیدی(، 1389مظفّری، محمدحسین، )

علوم انسانی.

داوری.انتشارات قم: ، توحید المفضلتا(، عمر، )بی مفضلّ، بن

، تهران: دارالکتب الإسلامیه.تفسیر نمونه(، 1374مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، )

، تهران: دارالکتب الإسلامیه.پیام امام امیرالمؤمنین(، 1375مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، )

 .، قم: انتشارات بیدارعظیم(تفسیر صدرالمتألهین )تفسیر القرآن ال(، 1366ابراهیم، ) ملاصدرا، محمدبن

، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.تفسیر راهنما(، 1371اکبر، ) هاشمی رفسنجانی، علی
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